نگاهی به مقاله آقای فرشيم

در مورد گفتگوی نوری علا با آقای شريعتمداری در مورد طرح رفراندوم
پيشگفتار: پس از انتشار مناظرهء تلويزيونی من با آقای حسن شريعتمداری، هنگامی که من از اول مارس در سفر به سانفراسيسکو بودم، آقای فريبرز فرشيم در دوم مارس مطلب بلندی را در نشريهء «تريبون زمانه» منتشر کرد که شامل دو بخش بود. يکی «نگاهی به بیانیۀ رفراندوم با امضای پانزده تن از دموکراسی‌ خواهان» و يکی هم « نقد برنامه رادیو گوته» که در مورد آن مناظره بود. ايشان اين مقاله را در  همان 2 مارس 2018 برای من که در سفر بودم فرستادند. خلاصهء اين مطلب را در اينجا می آورم
درک آقای فرشيم از بيانيهء رفراندوم:

1. رژیم در آستانۀ سقوط است و اکنون در مرحله‌ای هستیم که [لازم است] مردم در تحت رهبری درستی قرار گیرند.

2. این رهبری ظاهراً با امضای بیانیه شکل گرفته است، کافی است از حمایت بیش‌تری برخوردار شود.

3. بیانیۀ رفراندوم، بیانگر گذار مسالمت آمیز است! 
4. بیانیه در مقایسه با مراحل سه گانه، و دینامیسم مبارزه در عرصۀ شطرنج استبدادی-فاشیستی قاهرانه، همان کیش محکم و قوی به رهبر با بصیرت است.
5. بیانیه «نمایشگر آگاهی تاریخی» گسترده و عمیق ملتی است که در ظرف یک صد سال گذشته، مخصوصاً در طول چهار دهۀ پیش، به آنان ستم و حقوقشان به بدترین شکل ممکن نادیده گرفته شده است.
6. این بیانیه، بیان توانمند حرکت به سوی تصاحب قدرت است از سوی مردم و دادن هشداری است به کل روحانیت و وابستگانشان در قدرت، برای کنار کشیدن، و مبیّن خواست نظام [جمهوری] دموکراتیک سکولار پارلمانی است که ضرورتش از دل تاریخ ایران بر می‌خیزد. خوشبختانه مفهوم «جمهوری» در این بیانیه چندان هم غایب نیست؛ اما به روشنی بیش تری نیاز دارد!
7. امضای این پانزده تن در پای بیانیه- که به نوعی نمایندۀ یک اکثریت غالب اند-، دو بخش از پشت جبهۀ داخلی و خارجی را پوشش می‌دهد. 
8. بیانیه، بیانگر فاز نهایی از مرحلۀ میانی (برزخ) است. 
9. مکانیسم آن مرحله‌ای است که در آن تعادل قوا و آرایش نیروها، علی‌رغم غیبت احزاب، به طریقی خارج از ارادۀ قدرت، به نفع مردم و جنبش عوض شده است.
10.  در شرایط خفقان استبدادی معمولاً احزاب اجازۀ ظهور ندارند و سرکوب می‌شوند؛ در عوض نقش احزاب را افراد، دانشجویان یا مجامع علمی، اساتید، کارمندان و نظایر اینها به عهده می‌گیرند. این مرحله تعیین کنندۀ نوع رسیدن پیروزی (از طریق مصالحه و بدون خونریزی و یا از راه انقلاب و حمله به رژیم) است.
11. بیانیه از نظر زبانی، چه صراحتش، چه کوتاهی‌اش و چه روشنی‌اش، بسیار خوب تنظیم شده است و جز نقصی که قبلاً ذکر آن رفت، خود بازتاب شکل گیری آگاهی نسبتاً کامل از ضرورت مرحلۀ تحول کنونی تاریخ ایران است، ناتوانی چندانی ندارد 
12. تنها ضعف‌ مسکوت ماندن خواست جمهوری است که مشکلی در آن ایجاد کرده است. این مشکل بازتاب ابهام در ذهنیت بخشی از مردم است که امیدشان را به اپوزیسیون دگر اندیش و جمهوری خواه تا حدودی از دست داده اند. 
13. در این زمینه به اندازۀ کافی کار نشده و نیروی‌های دموکرات سوسیالیست و چپ بار اصلی مسئولیت را به دوش دارند. کم بها دادن به خواست طبقات زحمتکش- همچنان که خود آقای شریعتمداری به آن اشاره کردند به فوریت قابل رفع است. لذا کافی است که در متن تکمیل شونده به این دو مهم پرداخته شود.
و اما قضاوت آقای فرشيم بر اساس مفروضات بالا در مورد نوری علا:

1. خطاهای متعدد آقای نوری علا از ایشان قابل قبول نیست! 
2. ایشان نشان داد که از دینامیسم مبارزه در یک زمینۀ استبدادی دینی مطلقه و جبار اطلاع درستی ندارد. 
3. آقای نوری علا می گويد که شاید از این نیروها دعوت نشد، زیرا که احتمالا «آقای شریعتمداری» می دانستند که آنان (در میان شان آقای نوری علا)  بیانیه را امضا نخواهند کرد. 
آقای نوری علا توجه نمی‌کند که  بیانیه، برعکس، آغوش خویش را گشوده است تا به یک ارگان رهبری کننده و احتمالا به آلترناتیو (!) تبدیل شود. (افزودهء نوری علا: بيانيه هم می تواند آلترناتيو شود؟ جل الخالق)
4. آقای نوری علا... ادعا نمود که محتوای بیانیه و هدف آن یا نامربوط اند و یا از هم جدا! و معلوم نیست که بیانیه و امضا کنندگان آن چه حاصلی را پی می‌گیرند. در حالی که در بیانیه آشکارا خواست «دموکراسی سکولار پارلمانی» ذکر شده است. 
5. او فراموش کرده است که در حال حاضر مبارزه در ایران شکل یک «جنبش خود به خودی» یافته (تنها شاید اشخاص برجسته، جوانان و روشنفکران اند که نوعی نقش رهبری پراکنده دارند) و متأسفانه این مبارزه، علی‌رغم میل اپوزیسیون خارجی، در حال شکل گیری و تحول است، هرچند که کاملا هم بی ارتباط با آن نیست! 
6. آقای نوری علا، به اختلاف اساسی خود با امضاء کنندگان اشاره کرد و گفت مشکل اساسی آدم‌هایی مثل ایشان [با] دوستانی که آن بیانه را منتشر کرده‌اند در این است که معتقدند «بدون وجود یک سازمان و رهبری مشخص و منسجم این نوع عملیات [یعنی امضای بیانیه رفراندوم] عملیاتی حاشیه‌ای [یعنی خارج از موضوع و مسیر اصلی و بی نتیجه] است.»
- آیا ایشان می‌دانند که تشکیل حزب در ایران، متأسفانه، تا زمان اوج گیری مرحلۀ بحران مشروعیت رژیم به تعویق می افتد!؟  پس معنی استبداد و تاریک اندیشی فقاهتی چیست؟ ایشان نمی‌دانند که در جریان تغییر است که احزاب رشد می‌کنند و سازمان می‌یابند؟ 
- ایشان توجه ندارند که مردم به جان آمدۀ ایران، بواسطۀ کم کاری اپوزیسیون خارجی و پراکندگی آنان، به طور "خود به خودی" به خیابان‌ها می‌آیند و در خواست‌های خود را به شکل شعار مطرح می‌کنند و می‌دانند که رژیم در پی شکاندن روحیۀ آنان است. گذشته از زندان کردن‌ها و اعدام‌های فله‌ای و قتل‌های زنجیره‌ای و تجاوزات به زنان، آیا همین تهدید اخیر که برداشتن روسری هشت سال حبس دارد، به تنهایی نشانۀ توقع نادرست آقای نوری‌علا در مورد تز "اول تشکیل حزب و سپس رفراندوم" نیست؟ 
(انقلاب پیش رو از جنبش سبز ریشه گرفته و بعد به صورت خود به خودی ادامه یافته است. متأسفانه سرکوب شدید داخلی و پراکندگی شرم‌آور اپوزیسیون خارجی، در این مدت نتوانسته به مرحلۀ تشکیل یک حزب رهبری کننده یا آلترناتیو قدرت برای تشکیل نظام نو برسد.)

7. شگفتا (!) که ایشان بر پایۀ اعتقاد خودشان (اضافه شده بوسيلهء نوری علا: مگر قرار بود بر پايهء اعتقاد آقای فرشيم حرف بزنم؟)، نتیجه می گیرند که «فرقی ندارد که [چنین بیانیه هایی – بیانیه رفراندوم] منتشر شوند یا نشوند!»
8. آقای نوری علا توجه ندارند که صدور بیانیه دست کم به معنی تقویت و ارتقاءِ خواست روشن و هدفدار مردم و تاریخ ایران است از یک سو، و نشان دادن پتانسیل زور بازو به حریف است از طریق دادن هشداری واقعگرایانه و دادن فرصت آخر به او! 
9. آقای نوری علا در جریان بحث نزدیک به ده- دوازده بار دیگر هم جفاکاری کرد و از کلماتی استفاده نمود که به هیچ‌وجه در خور شأن امضا کنندگان بیانیه و خود آقای شریعتمداری که حاضر در صحنه بودند، نبود. زبان و لحن ایشان در دو مورد دست کم، یقۀ یکی دو تن از امضا کنندگان را نیز گرفت! برخی از نمونه‌های زبان ناروای ایشان در این مورد فکر رفراندوم عبارت اند از: « نوشتن توبه نامه»، «انشا نویسی در باب فواید رفراندوم»، «چیزی [که] نوشته شده و آمده بیرون»، «کار بی‌هوده»، «خرده کاری»، «به زور رفتنِ فکر رفراندم توی بیانیه»، «سنجاق کردن بیانیه»، «مبهم بودن بیانیه»، «راه حل‌های توی جیبی»؛ و در مورد افراد: «صحبت کردن در خلاء»، «اسقاط تکلیف»، «علاف کردن مردم»، «کورمال کورمال رفتن»، «این‌ها باید بروند ته صف»، «زیر دست و پای حکومت بودن»، «هوس رهبری کردن»، و غیره و غیره، و...

10. ایشان از طبرزدی ایران تا عبادی اروپا و آمریکا در تداومی از انتقاد و نیش زبان فقط به نمایش هراس خود از باختن قافیه تن دادند و بس!
11. ایشان فراموش کرد که بیانیه‌ای که خطاب به ملت و رژیم نوشته می‌شود، می‌باید، همانند یک اعلامیه هشداردهنده، کوتاه، صریح، آمرانه و مبین ارادۀ تزلزل ناپذیر مردم باشد!
12. ترجیع‌بند دیگر آقای نوری علا تز «افعال بی فاعل» بود.
نخست این که آن افعال، فاعل‌هایی دارد که هم اکنون در ایران در حال تمرین فعل اند و شاید آنان را در این مورد نظری به تقلید از اپوزیسیون دیگر متلاشی شدۀ خارج از کشور نباشد، 
نظرات ديگر ايشان در مورد اپوزيسيون خارج کشور

1. در طول چند سال گذشته، اپوزیسون خارج از کشور نتوانسته به سادگی دریابد که در کجای تاریخ ایستاده و یکی دو جریانی هم که روی یک پا ایستاده اند در حال تزلزل میان بازگشت به سلطنت یا پرش به اعماق کشهکشان کومونیزم اند
2. اینان متوجه منطق زایش و بالش مرحلۀ بعد در تاریخ ایران از دل خود تاریخ ایران نیستند! 
3. آرمان را جانشین منطق می‌کنند و در تهیگاه خیالپروی خواب خوشی می‌بینند.
(جنبش خود به خودی رهبرانش را از درون خویش خواهد زایاند و پرورش خواهد داد. اپوزیسیون خارجی همچنان در هزارتوی بحث‌های خفه کنندۀ خویش سر در گم مانده و اپوزیسیون دموکرات جمهوری خواه باز هم از خواب بیدار نشده است. از بخت بد، نوعی دموکراسی‌خواهی فرورفته در ابهام و ناشفاف، نیز، برخی نگاه‌ها را بر روی گذشته و آینده تیره کرده و سلطنت‌طلبی هم فرصت را مناسب شمرده.)
4. همین یکی دو روزه آقای فرج سرکوهی، بدون توجه به شرايط و علت نگارش بیانیه آن را «هندوانۀ دربسته» نامید و از حمله به آن خودداری نکرد.
5. آقای شالگونی هم با کاربست زبانی ناموافق، و در اظهار نظری تعجب آور، بدفهمی خود را از هدف بیانیه به نمایش گذاشت و تصور کرد که صدور بیانیه "درخواستی است از رژیم برای مدیریت و برگزاری رفراندوم"- چیزی که حتی امروز بچه‌های قنداقی هم می‌دانند که از سوی رژیم قابل پذیرش نیست، مگر این که رژیم بتواند تصوری واقعگرایانه را با تولید تاریخ آینده در خیال خویش غنی‌تر سازد.
6. آقای شالگونی تصور کرد که بیانیه به معنای فرستادن «انقلاب» به منزل و مخالفت با انقلاب است، و معنای دیگرش سفارش کردن به ایرانیان است که از انقلاب اجتناب کنند.
7. آقای شالگونی نیز نشان داد که در ابراز نظرهای افراطی نظیر برخی دیگر، محدودیتی برای خود نمی‌شناسد و، علی رغم اعتقاد به ماتریالیسم دیالکتیک، واقعیت را در حال سکون و آنان را که زمانی در اثر ناآگاهی به جمهوری اسلامی پیوستند، همچنان از قطار تحول و حرکت به سوی دموکراسی ناتوان می‌بیند و محروم می‌خواهد!     
مقايسه من و شريعتمداری

آقای فرشيم در مقاله خود من و شريعتمداری را با هم مقايسه می کند. سبک کار ايشان در اين مقايسه جالب است.

يادم هست دانشکدهء ادبيات که بوديم استاد زبان فارسی، در بيان ريزه کاری های فردوسی به داستان جنگ رستم و افراسياب و به سخن رستم در مورد پي شبينب نتيجه جنگ اشاره می کرد، آنجا که رستم می خواهد بگويد که ببينيم در پايان مصاف چه کسی زنده و پيروزی به خانه برخواهد گشت. می گويد:

ببینیم تا اسپ اسفندیار
سوی آخر آید همی بی‌سوار
و يا باره‌ی رستم جنگجوی
به ایوان نهد بی‌خداوند روی
و مقايسه می کرد

اسب / باره

آخُر / ايوان

اسفنديار / رستم جنگجوی

حالا حکايت اين آقای فرشيم شده که از سخنان من در مناظره با آقای شريعتمداری خوشش نيامده و، بعنوان نمونه در شش جا از ما دو نفر چنين ياد می کند:

1.

آقای نوری علا از همان آغاز کار نشان داد که بیش‌تر برای مبارزه علیه بیانیۀ مذکور، برای شکستن جمع امضا کنندگان و، به شکلی، ناچیز شمردن آنان، و نیز برای بی‌پایه و اساس اعلام کردن آن بیانیه به میدان آمده است.
آقای شریعتمداری در برنامه شرکت کرده بود تا از فرصت پیش آمده بهترین بهره را بگیرد و توجه همگان را به اهمیت بیانیه و ضرورت همگامی و هماهنگی با آن جلب کند.
2. 

آقای نوری علا در طول مناظره، در عین حال بیش تر منتظر فرصت بود برای جدا کردن آقای شریعتمداری از مابقی جمع امضا کنندگان و لذا بی توجه به اهمیت موضوع.

آقای شریعتمداری محتاط، بسیار واقع‌نگر و آگاه به اهمیت موضوع رفراندوم و لذا نگران پیروزی بیانیه و نگران رساندن پیام درست به همگان از طریق اجتناب از ایجاد خصومت و کژروی بود.
3. 

حملات آقای نوری علا 
نحوۀ بیان فروتنانۀ آقای شریعتمداری
4. يک نوری‌علای گرفتار آمده در نوعی لفاظی و کاربست ناموفق نیش زبان و گاه افتاده در سراشیب تخیلات ناروا.

يک شریعتمداری آسوده خاطر، جدی، صمیمی و سازنده.
5. بدتر از همه بود لحن فرمایش‌های آقای نوری علا! نیش زبان آقای نوری‌علا در این مصاحبه حتی شنونده را در موضع دلتنگی و شاید اعجاب قرار می‌دهد.
آقای شریعتمداری،  با اشاره به سابقۀ دراز فعالیت خود، گفت که فکر نمی‌کند کسی بتواند او را متهم به مخالفت با ضروت تشکیل حزب کند.
6. آقای نوری علا، همچنین، حد اکثر کوشش خود را به خرج دادند تا با زبانی ناموافق، بیانیه را نوعی «توبه نامه» قلمداد کنند – سخنی گفتند که نه در خور شأن ایشان و آقای شریعتمداری بود و نه در حق دیگر امضا کنندگان که حالا، به قول ایشان، پس از علاف کردن چهار دهه مردم ایران، می خواهند سر صف بیایند و جا را برای رهبران حقیقی جنبش تنگ کنند!
در این مورد آقای شریعتمداری به ایشان اشاره کردند که افراد در طول تاریخ تغییر می‌کنند و ما باید با سعۀ صدر فرصت بدهیم که همه سوار قطار ترقی و تغییر شوند و این افراد بتوانند با پیشانی باز به ملت خدمت کنند.
اما همزمان با اين مقاله، در اول دسامبر مقالهء من در مورد مخملباف منتشر شد

و ايشان در فيس بوک جنبش نيز زير مقاله چنين نوشتند:
فريبرز فرشيم: آقای نوری علا، من فقط دو پاراگراف اول مقالۀ شما را خواندم. پاراگراف دومش به من مجوز کافی برای نخواندن بقیه را داد: از «محسن چریک تان» که به قصد تخریب ایشان نوشته اید می‌گذرم (خوانندگان آگاهی کافی دارند که دریابند شما به چه قصدی این عبارت را به کار می‌برید!). اما در پاراگراف دوم می‌گویید: «… اما باید دید که خود آقای مخملباف براستی دنبال چه نوع حکومتی بوده‌اند، و یا اکنون هستند؟»

آقای نوری علا، دست بردارید از این نوع بحث‌های نادرست: آقای مخملباف با امضایی که در پای بیانیه رفراندوم گذاشته‌اند اعلام کرده‌اند که ایشان "جمهوری دموکراتیک سکولار" می‌خواهند! این همان چیزی است که ظاهرا قسمت اولش را شما به طور شرمگینانه می‌خواهید!

براستی چرا سلطنت‌طلبان را همیشه سوار قطار سکولار دموکراسی خودتان می‌کنید، ولی جداشدگان از رژیم یا اصلاح طلبان اصلاح شده را بیرون از این قطار می‌پسندید؟ مگر شما اولاً "دموکرات" و ثانیاً "سکولار" نیستید!؟ ضد و نقیض‌گویی حدی ندارد؟
***********************
نوری علا (بی خبر از مقاله ای که آقای فرشيم در مورد مناظره با شريعتمداری نوشته است): آقای فرشيم، گويا شما هم برای خودتان مأموريتی برای تخريب من قائل هستيد. همان بهتر که شما مدافع آقای مخملباف باشيد. من مدت ها ست از شما قطع اميد کرده ام.
**********************
فريبرز فرشيم: آقای نوری علا، حیف از شما نبود که خودتان را در میان تأییدهای بی پایه یله کنید و به هوای راکد آن بسنده!؟

من که، از نظر شما، "گویا" (این «گویا» "گویای" خودتان است) مأموریتی برای تخریب سرکار قائلم (که اصلا چنین نبوده و نیست و نخواهد بود) تا همین لحظه و حتی از طریق همین یادداشت کوشیده ام پنجره ای نورانی رو به اتاق تاریک سکولار دموکراسی تان بگشایم، اما، شما همیشه آن را بسته اید! 

پنجرۀ روشن نقد، حتی اگر بدل به حفرۀ انتقاد شود، باز هم "نقد"ی است "دوستانه"، و اصلا گیرم که "دشمنانه"، که گفته "دشمن "ناقد" (می بخشید دخالت من را) بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست". مگر در مصاف با دشمن نیست که تجربه می آموزید و نقاط ضعف خویش را ترمیم و به قوت تبدیل می‌کنید؟

آقای نوری علا، تفاوت وجود دارد میان نقد و تخریب! آیا شما نقد پذیر هستید یا نیستید!؟ اگر نیستید از هم اکنون جمع صدوپنجاه نفری را مطلع کنید که صدای پایی آشنا و دوهراروپانصد ساله دارد به گوششان می‌رسد و باید شنوایی‌شان را بهتر و حواسشان را جمع تر کنند، زیرا سکولار دموکراسی، ابتدا دموکراسی است و بعد سکولاریسم: دموکراسی اگر راستین باشد، پنجرۀ نقد را می گشاید و درهای عصبیت را می بندد! 

نقد اندیشه و عمل سیاسی شما را بگذارم به کنار! بپردازم به منطقی در بافتار گفتارتان: شما چگونه از «گویا»ی "احتمال" به "یقین مأموریت" و بعد ناگهان (شگفتا!) به «قطع امید» یقینی می‌رسید و این حکم ظالمانه را در حق من که هیچ، در حق جنبش سکولار دموکراسی که باز هم هیچ، در حق سرشت و ذات دموکراتیک قلم و اندیشه روا می‌دارید؟ این جفای شما به قلم و آزادیِ آن، به هیچ وجه، بخشوده نیست، زیرا که این آزادی، آزادی وجدان است و زیر فشار هیچ جبری نباید برود و نمی رود، از جمله جبر زبانی و سفسطۀ کلامی!

می ترسم، زمانی ایمان بیاورید به آزادی نقد اندیشه در فضای سکولاریسم و دموکراسی که چهل سال دیگر گذشته باشد!

و نکتۀ آخر: اگر قطار سکولاردموکراسی شما واگنی را به انواع گوناگون مکاتب سیاسی اختصاص داده و عده‌ای را بر مُبل‌های راحت خویش نشانده، چرا نباید واگنی را هم به اصلاح طلبان بریده از حکومت که حالا خواهان «جمهوری دمکراتیک سکولار" هستند، اختصاص دهد!؟ چرا خاری را در چشمی می بینید و چناری را در چشم دیگر نمی بینید؟ به عبارت دیگر، آیا این اصلاح طلبان تحول یافته، حق دخالت در ایجاد سکولار دموکراسی را در ایران ندارند!؟ 

با تمام وجود پالایش سکولاردموکراسی و پیروزی شما را خواهانم! به امید آن روز!
********************
نوری علا: جناب فرشيم. اين آرزوی آخر شما خيانت به نقد خودتان است. آرزوی پيروزی کسی را کردن که کور و کر شده و نقد پذير نيست و برای اصلاح طلبان ظاهراً پشيمان هم واگنی ندارد نشان از تضاد عميقی است که در ذهن شما وجود دارد. باور کنيد که من ذره ای نقد منصافانه در نوشته های شما نيافته ام والا نشريه های سکولاريسم نو و جنبش پر از نقد و حتی فحاشی به من است. من خود را مرکز عالم نمی بينم اما آنقدر شعور دارم که اگر در نقدی خرف خسابی وجود داشت آن را ربر روی چشم بگدارم. در مورد شما هم چندان از آنچه جز در مقاله می نويسيد و می کنيد بی خبر نيستم. برای دشمنانم هم آرزوی موفقيت نمی کنم.
*****************
ف. فرشیم: جناب نوری علا، بگذارید من به خودم خیانت کنم ولی به جنبش سکولار دموکراسی و مهم تر از آن به مرحلۀ کنونی جنبش تاریخی ایران که چیزی جز تشکیل «جمهوری سکولار دموکراتیک» نیست خیانت نکنم. به شدت معتقدم که نقد مواضع متزلزل شما، از شما رهبری شایسته خواهد ساخت، و راه به جای درستی خواهد برد. نگران من نباشید. من همیشه در کنار جنبش جمهوری خواهی سکولار دموکراتیک هستم، و مفهوم و اصالت سکولاریسم و دموکراسی را به بازی نمی گیرم! حتی اگر سرکار بازی را بد ادامه دهید، جنبش راه خود را خواهد گشود. به امید پیروزی جنبش جمهوری خواهی سکولار دموکراتیک به رهبری آقای اسماعیل نوری علا!
سپس در تاريخ 6 دسامبر که من هنوز در سفر بودم ايشان به من تلفن زد
و کوشيد بگويد که دوست من است و قرار شد در بازگشت با هم بيشتر صحبت کنيم.
در ای ميل:

6 مارس 2018

آقای نوری علای گرامی
با سلام. ممنون از این که امروز با هم صحبت دوستانه ای داشتیم. توجه شما را به یادداشت زیر جلب می کنم که از آن شماست. معنای قسمتی را که برجسته و قرمز رنگ کرده ام نمی فهمم، و از آنجا که این قمست موجب بروز شک و تردیدهایی در میان خوانندگان شده، خواهش می کنم معنای آن را از طریق همین ایمیل به من توضیح دهید: 
«جناب فرشيم. اين آرزوی آخر شما خيانت به نقد خودتان است. آرزوی پيروزی کسی را کردن که کور و کر شده و نقد پذير نيست و برای اصلاح طلبان ظاهراً پشيمان هم واگنی ندارد نشان از تضاد عميقی است که در ذهن شما وجود دارد. باور کنيد که من ذره ای نقد منصافانه در نوشته های شما نيافته ام والا نشريه های سکولاريسم نو و جنبش پر از نقد و حتی فحاشی به من است. من خود را مرکز عالم نمی بينم اما آنقدر شعور دارم که اگر در نقدی خرف خسابی وجود داشت آن را ربر روی چشم بگدارم. در مورد شما هم چندان از آنچه جز در مقاله می نويسيد و می کنيد بی خبر نيستم. برای دشمنانم هم آرزوی موفقيت نمی کنم.»
من نمی دانم که چه می کنم. لطفا من را از ناآگاهی بیرون آورید. 

با تشکر مجدد 
++++++++++++++++++++++++

7 مارس 2018

جناب نوری علای گرامی.

خواهش می کنم پاسخ پرسش من را در ایمیل قبلی ام ، که به طور قرمز مشخص شده، محبت کنید و بدهید. ممنون.

فرشیم
******************

8 مارس 2018

آقای نوری علا، امروز صبح از طریق مسنجر فیس بوک هم برای شما پیامی در مورد دو ایمیل قبلی و عبارت مبهمی که شما در یادداشتتان به کار برده اید فرستادم. 
عبارت مذکور (مورد اشاره در دو ایمیل قبلی) باعث بروز ابهاماتی شده و هرکس به تناسب سرشت و زاویۀ دید برداشت خاصی می کند. 
برای آخرین بار مطرح می کنم: لطفا به من بگویید که شما از چه کاری که من می کنم اطلاع دارید! ممنون
فرشیم 
در اسکايپ:

8 مارس 2018

فرشيم: Dear Nooriala , can I call you?
I need just a minute!
I hope you can see this message

دوست گرامی میل دارم دو سه دقیقه فقط با شما صحبت کنم.

****************
فرشيم:
I am going to try my chance now, please!
قصد مزاحمتی نیست؟

******************
فرشيم:
sorry!
OK, I will try later! I hope we can talk.

************************

فرشيم: جناب نوری علا امروز دو سه بار کوشیدم با شما تماسی برقرار کنم و سؤالی بپرسم. امیدوارم بتونیم ظرف امروز یا فردا دست کم به مدت سه دقیقه با هم صحبت کنیم. قصد مزاحمت نیست.

*************************

فرشيم: آیا شما دو سه دقیقه فرصت ندارید با من صحبت کنید؟
من یک بار دیگر هم سعی خواهم کرد دوستانه از شما سؤالی بپرسم.
آیا ممکن است خودتان به من زنگ بزنید؟

**************************

فرشيم: آقای نوری علا، من شش هفت بار کوشیده ام که با شما به طرق مختلف تماس بگیرم و از شما پاسخ سؤال خودم ر ا دریافت کنم. ظاهرا توجه نمی کنید! از نظر من دیگر کافی و من با شخصا با شما همان گونه رفتار کنم که با من می کنید. یکی دو بار دیگر زنگ می زنم و اگر پاسخی داده نشد، اقدام لازم را انجام می دهم.

****************

نوری علا: لطفاً همان يکی دو بار ديگر را هم زنگ نزنيد. من توضيح دادم که در سفرم اما شما اصلاً به سخن آدم توجه نمی کنيد. اگر اين پشتکار را در کار سياست داشتيد حتماً حکومت اسلامی را سرنگون کرده بوديد. من همين الان از راه رسيدم و روبروی کامپيوترم نشستم و پيام شما را ديدم اما تصميم گرفتم به پرسش شما پاسخ ندهم. چون شما دنبال آن هستيد که بپرسيد چه کسانی آن مطالب مورد اشاره مرا به من گفته اند و من هم قصد ندارم پاسخ شما را بدهم. اما قصد دارم همين يکی دو روزه اگز وقت کردم ای ميلی برايتان بنويسم و بفرستم تا نشان دهم که شما نه تنها دوست مشفق و منتقد بلکه مخالف سر سخت من هستيد. شما فکر می کنيد همه اصول مبارزه را بلديد و اگر کسی مطابق الگوی شما  عمل نکند بخطا رفته است. من هم همينطور. شما مرا می خواهيد سکه يک پول کنيد اما من فقط می خواهم با شما قطع ارتباط کنم. هر گاه که در فيس بوک من مطلبی بنويسيد حواب خواهم داد. اگر دوست نداريد، ننويسيد و يا از من بخواهيد شما را بلوک کنم تا همهء يادداشت های قبلی هم پاک شود. بهر حال از اين پس به زنگ شما پاسخ نخواهم تا ای ميلی را که گفتم بنويسم و بفرستم.

********************

فرشيم: خیلی زرنگ تشریف دارید، آقا! به جای این حرفها و جملات نسنجیده و دشمنانه می تونستید در چند کلمه من را آگاه کنید که از چه کاری که من می کنم بی خبر نیستید. ضمنا به نظر می رسد که شما خودتان این پتانسیل منفی سکۀ یک پول شدن را در گفتار و رفتارتان می بینید که واهمه دارید! اما باشه. پاسخی درخور شأن اسکناس حضرت عالی خواهم داد در همان گمراهنامۀ محبوبتان.

***********************

فرشيم: منتظر ایمیل مشروح شما هستم. فقط دفع الوقت نکنید جناب!

***********************

نوری علا: حال که اينقدر پر رو تشريف داريد آن ای ميل را هم دريغ تان می کنم، حضرت!

*************************

فرشيم: آقای نوری علا امشب مرا به اندازۀ کافی متعجب کرده‌اید! دارم واقعا نگران شما می شوم. اما دوست نگران کم روی من، بگذارید عرض کنم که معمولا در سنت و تاریخ ما ایرانیان، آنها که خیلی "دوست نما" هستند ماسکی بر چهره دارند. آنها که مرتب حرف های تلخ شان را به شما می زنند دست کم کمتر دشمن شما هستند. باری ظاهراً قلب سرکار به شدت به تپش افتاده و من بیش از این نقدهایم را به گفتار و رفتار شما به خودتان نمی گویم، همان بهتر که یا مسکوت بمانند و یا به طور نوشته برای تشکیلات در حال فروپاشی شما فرستاده شوند. یک نکته هم نا گفته نماند: جنبش سکولار دموکراسی منتظر سرکار نیست. شما شاید لکوموتیوران موقت آن باشید: این جنبش به احتمال زیاد دو شقه خواهد شد: محافظه کار و سلطنت طلب و رادیکال جمهوری خواه. امیدوارم شما رهبر دومی باشید، دوست من!
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